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 الرَّحیم الرَّحْمنِ اللَّهِ سْمِبِ

 الطّاهرِیِنَ الطَّیبِینَ بَیتِهِ أَهْلِ عَلَی وَ مُحَمَّدٍ سَیدنَِا عَلی الصَّلَاةُ وَ الْعَالَمِینَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ
شرط در جواز ولایت امر از  عنوانبهاصل اطاعت  بعدازآنکهاعلمیت بود.  شرط مورد در بحث

 اعلمیتبیان شووووود به بحث  اطاعتنقلی ادله عقلی و  بعدازآنکهبحث شووووود و  سووووووی شوووووار 
دو دلیل به ادله عقلی اسووووووتناد جسووووووت  ه  توانیمنیز گفتیم  اعلمیترسوووووویدیم. در مبحث 
  به غیر اعلم با ترجیح مرجوح بر راجح و رجو قبحِ ا  یانامت ٔ  مسووووو لهیکی  عقلی را بیان  ردیم؛
دوم نیز اصووالا الاشووتدا  در موارد تردّد   ه عقلا قبیح اسووت. شوورایا اسووتالجود اعلمِ جامع
ران امر بین تخییر و تعیین بود. گفتیم در اینجووا دوران امر بین تخییر و تعیین وَیووا در موارد دَ

 ه به اصوووووالا الاشوووووتدا ِو با توجاعلم و غیر اعلم  اسوووووت و یا اعلم معین اسوووووت یا تخییر بین
 موجود، ترجیح اعلم متعین خواهد بود.

 اسووووووتناد داشووووووتیم. در هر دو آیه وا ةبه ادله نقلی رسوووووویدیم و به دو آیه از آیاه  ریمه قرآن 
 ازنظربه دلیل اینکه اعلم  ؛شووووووودیممنطبق بر اعلم  ،بود و گفتیم  ه اهدی  اررفتهبهاهدی 
الهی  یهاتیهدا هاآن ه همه -علم به احکام الهی وقتی و  اسوووت الهی یهاتیهداعلم به 
از هدایتی اسووت  ه  باشوود به این معناسووت  ه هدایتی  ه اعلم دارد بی  ترافزون -هسووتند

 .هم است اهدی عالم دارد. اعلم،
روایاتی است  ه بر شرط اعلمیت دلالت دارند. ما این روایاه را در گذشته مرود در امروز  بحثِ

یک نگاه با خواهیم اما در این جلسه می بحث  ردیم فقاهت وبه مناسبتِ شرط اصل علم 
دلالتشوووووووان بر شوووووورط اعلمیت. اولین روایت را با نگاه به  ؛می نیم دیگری به این روایاه توجه

روایت  عبدالکریم بن عتبا هاشوووووومی بود.یم  ه صووووووحیحه در جلسوووووووه  ی  بحث  رد ظاهراً
رَبَ النّابَ بِسوووَ » فرماید:می هِ وَ فِ یفِهِ وَ دعاهُم إلیمَن ضوووَ نَ مَن هُوَ أعلَمُ یالمُسووولِم ینَفسوووِ

 «.لِّفٌکمِنهُ، فَهُوَ ضا ٌّ مُتَ
به همین طرق متعدد روایت  رده اسووووووت،  روایت دوم، روایتی اسووووووت  ه مرحوم شووووووی  به

م به همین مضوومون سوولیهمچنین مضوومون مرحوم برقی در محاسوون روایت  رده اسووت، 
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شوووووی  مفید در اختصوووووا  هم همین  تاب معروف خود روایت  رده اسوووووت و  ن قیس درب
اطمینان به صووودور روایت از رسوووو  ا رم توان می اجمالًامضووومون را روایت  رده اسوووت، لذا 
مَا وَلَّتْ أُمَّاٌ أَمْرَهَا رَجُلًا قَاُّ وَ »روایت چنین اسووت  ه  صوولی اع علیه و آله و سوولم داشووت.

؛ هیچ امتی «تَرَ وامَا  یرْجِعُوا إلَِی یتَّلًا حَذْهَبُ سَفَایْ  أَمْرُهُمْ زَیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ إلَِّا لَمْ یفِ
مگر اینکه امرشوووووووان  واگذار نکرد ولایت امر خود را به غیر اعلم و به رجلی  ه اعلم نیسوووووووت

فَالًای»  .«تَرَ وامَا  یرْجِعُوا إلَِی یتَّحَ»انحطاط خواهند رفت.  طرفبهمدام شوووود و  «ذْهَبُ سووووَ
 قاعدتاً -، انحطاط و  ستی است ه مراد از این سفا –این سفالی  ه در روایت آمده است 
دور خواهند د شوود و همچنان از شوور  من دور خواهن یعنیسووفا  از دیدگاه تشووریع اوسووت؛ 

دلالت التزامی دارد  ه نصووووووب غیر روایت  ؛بنابراین .اند ردهبرگردند به آنچه ترک  نکهشوووووود تا آ
در شر   دیگویمشار  نیست. وقتی  ، مورد رضایاعلم یا تولی غیر اعلم در حا  وجود اعلم
در مقیاب شووووور  من رو به  سوووووتی و  شووووووندیممن، یعنی اگر چنین  نند از شووووور  من دور 

 ه مورد رضای شار  نیست. این عدم رضای شار  هم عدم نصب او را  . به این معناروندیم
 چنین  سووی را برای ولایت امر نصووب شووودیم؛ چون رضووای شووار  نیسووت معلوم رسوواندیم

 بود. هم مورد رضای او اگر او نصب  رده بود،  نکرده است زیرا
 سووووی  ه چنین  ند یا فرماید هم دارد؛ زیرا وقتی میهمچنین دلالت بر حکم تکلیفی و حرمت 

، رودیمو در مقیاب شوووور  من رو به  سووووتی  شووووودیمامتی  ه چنین  ند از شوووور  من دور 
 ه حرام اسوووت و هم  رسووواندیمهم حکم تکلیفی را  موضوووو  رام اسوووت.ی اینحیعنی این  ار ]

هم بفهماند در حکم  . حتی اگر عدم نصوووب رااسوووت ه عدم نصوووب  رسووواندیمحکم وضوووعی را 
لَمْ »عدم جواز اسووت و قدر متیقن از  ،لازمه عدم نصووب ؛ به دلیل اینکه ندیمتکلیفی  فایت 

فَالًا حَتَّیزَْ  أَمْرُهُمْ ی ؛ این اسووت  ه من این را نصووب نکردم و منصوووب از «رْجِعُوای یذْهَبُ سووَ
منصووووب  (سووولم صووولی اع علیه و آله و)سووووی من نیسوووت و وقتی از سووووی رسوووو  ا رم 

نباشد یعنی این مقام، مقام او نیست و در نتیجه هم تصدی او غیر جایز است و هم  ذیرش 
 ولایت او توسا مردم، بر مردم غیر جایز است.
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نقل  ردیم  ه ( علیه السوولام) المؤمنینریاماز حضووره  قبلًا ی اسووت  هاخطبه ،سوووم تیروا
ها النابُ، إنّ أحَقَّ یأ»: دفرمایمی این خطبهدر بخشی از حضره ؛ است آمده البلاغهنهجدر 

و »عباره   ههم بحث  ردیم  قبلًا«. هِیهِ، و أعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ فیالنابِ بهذا الأمرِ أقواهُم علَ
علمیتی ااز  متیقنقدر نظر ما  به منتها است. اعلمیتدر شرط  صریحِ «هِیأعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ ف

 بأمر اع» اسوووووووت؛ به دلیل اینکه فقه  لان علمیت به فقه نظام وا ، ه در این روایاه آمده
   حا میت است.امرِ ،امر در هذا الامر؛ امراع. یعنی آمده است «هفی
بین فقه  حدفاصووولو  مایز ه  میا ردهبه تفضووویل بیان  در مباحث فقه نظام یا فقه  لان ما

اسوووت  نیا -می نیمفقه نظام تعبیر  یا فقه  لان عنوانبهقهی  ه از آن ی آن فعنی- حکومتی
و تر یب  رفتههمروی و محکومحا م  ای اسوووووووت حا م ، حا م بما هوحکمبهمکلف  جا هر ه 

چه  سوووی اسوووت  مکلف  مکلف اسوووت. مربوط به فقه  لان ماین حک حا م و محکوم اسوووت؛
 و او  ندیمحا می  ه جامعه را اداره بلکه یا حا م بما هو حا م اسووووووت و یک فرد نیسووووووت، 

 بما هو شوووخ  شوووخ  نسوووبت به خطابو  مورد خطاب اسوووت این جامعه ما هُوَ حا مِب
 اسوووووت؛ باهمی هم خطاب به حا م و محکوم گاه واسوووووت  چنیناین خطاب یگاه .نیسوووووت
احکام، احکام مربوط به  گونهاین حا م و محکوم هسووتید چنین باید  نید. مجموعا ه شووما 

هو  بما به این حکم فرد مکلف نیسووووت، شووووخ  این حکم،ی مکلف به عنیاسووووت؛ فقه  لان 
 مر ب از حا م و محکوم، ٔ  جامعه، جامعه اسوووووووت، حکم این کلف بهم بلکه نیسوووووووت، فرد

 شوووودیم نیا .سوووتامحکومان هم  ٔ  اراده ،اشارادهو   ندیمی  ه حا م او را اداره اجامعه
حکم فعل  ٔ   نندهبیان فقهی  ه- فقه نیا اسوووووووت. تکلیف فقه  لان ٔ  مقولهتکلیفی  ه از 

فقه از آن به  ما ی اسوووووووت  هفقه حکومت نام دارد و فقهفقه نظام و  -مکلف  لان اسوووووووت
 ؛تعلق گرفتووه اوی  ووه تکلیف بووه فعل فوواعوولِو  ؛ چون مکلف بووه این فقووهمی نیمتعبیر   لان

لَنا بِالْبَ» ٔ  آیهمانند  اسووووت. مکلف  لان لْنا رُسووووُ زانَ یمَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْم ناهِ وَ أَنْزَلْنایلَقَدْ أَرْسووووَ
قیام  اینجا یعنی مجموعه حا م و محکوم؛  س این تکلیفِ درالنَّابُ «. قُومَ النَّابُ بِالْقِسْاِیلِ

«. مُکنَیوَ أُمرِْهُ لِأَعْدَِ  بَ»فرماید: یا میاسووت.  فقه  لانیک تکلیف مربوط به  ،ناب بر قسووا
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بما هو  (صوووولی اع علیه و آلها رم )به ذاه رسووووو  اسووووت  ه  یامر چه امری اسووووت ، أُمرِْهُ
 ضوووومناً،  ار حا م اسووووت. لِأَعْدَِ ؛ «مُکنَیأُمرِْهُ لِأَعْدَِ  بَ»فرماید: تعلق گرفته اسووووت. میحا م 
 ما هُوَ حا م اسووووووت.حا م ب فعل  س این فعل، و نفرمود لأعد  فی نفسووووووی، مُکنَیبَفرمود 
ی اسوووت  ه أمر؛ «مُکنَیأُمرِْهُ لِأَعْدَِ  بَ»فرماید و میتعلق گرفته به او ی  ه اینجا این امر  س

به  ، مربوطشوووودیم به فقه  لانمربوط  موضوووو  . ایناسوووت بما هُوَ حا ممتوجه ذاه او 
 . شودیمتعبیر  از یا فقه حکومتبه فقه حکومتی گاهی  فقهی  ه

آن فقهی اسووووت  ،. فقه خرداسووووت در مقابل فقه خرد ه  نیم تعبیر میبه فقه  لان از آن  ما
 فعلی  ه متعلقِ شخ  است. یا مخاطب فرد و مخاطبِ متوجه تبیین شده در آن  ه حکمِ

خطاب ، لِّخطاب به صووووووَ  مثلًا ه  میاگفتهما  لذا فرد بما هو فرد اسووووووت. حکم اسووووووت؛ فعلِ
لَ»: دیفرمایم فردی اسووووت. قَرَ یمْ فِککمَا سووووَ لِّ کقَالُوا لَمْ نَ سووووَ نُطْعِمُ  کلَمْ نَ نَ وَیمِنَ الْمُصووووَ

ذِّبُ یک یتَ الَّذِیأَرَأَ»فرمود:  مثلًایا  جا نفرمود لم نک ممن یقیم الصوووولاة،در این«. نَکیالْمِسووووْ 
هُمْ عَنْ نَ ینَ الَّذِیلٌ لِلْمُصَلِّینِ فَوَکیطَعَامِ الْمِسْ یحُضُّ عَلَیلَا  مَ وَیتِیدُ ُّ الْی یالَّذِ کنِ فَذَلِیبِالدِّ

سَاهُونَالَّذِ  صلاة زیرا ٔ  اقامهدر اینجا نفرمود  «.مْنَعُونَ الْمَاعُونَی رَاءُونَ وَینَ هُمْ یصَلَاتِهِمْ 
 ،«نَکینُطْعِمُ الْمِسْ کلَمْ نَ وَ نَیمِنَ الْمُصَلِّ کقَالُوا لَمْ نَ» اشاره به صلاة فرد است. مصلین

لاةَ »فرماید: اما وقتی می مْسِ إلِأَقِمِ الصووووَّ قِ اللَّ یلِدُلُوکِ الشووووَّ البته با -به نظر ما  «لِیغَسووووَ
)صووولی اع علیه و آله(  به رسوووو  ا رم خطاب، أَقِمِ -میا رده فح اجمالًا و  قرائنی  ه داریم
طَبرِْ عَلَ کوَأْمُرْ أَهْلَ»: دیفرمایمیا وقتی . اسووت بما هُوَ حا م لاةِ وَاصووْ در اینجا اقم « هَایبِالصووَّ
لاةِ کوَأْمُرْ أَهْلَ»ید فرمابلکه می ،نگفته اسوووووت صووووواحب  عنوانبه تو ٔ  وظیفهاین «. بِالصوووووَّ

مْسِ» :فرمود .خانواده، تکلیف اسوووووت لاةَ لِدُلُوکِ الشوووووَّ  یرَبِّ اجْعَلْنِ »یا فرمود: « أَقِمِ الصوووووَّ
لَاةِ وَمِنْ ذُرِّیمُقِ لاةَ ینّاهُم فِکنَ إِن مَیالَّذ»یا فرمود: « یتِیمَ الصووووووَّ وَآتَوُا  الَأرضِ أَقامُوا الصووووووَّ
 ،اقاما الصوووووولاة  رداختیم،عقیده ما و با توجه به قرائنی  ه در محل خود به آن به «. اةَ الزَّ

فَاً یخَلِ کإنَِّا جَعَلْنَا» اسوووت؛ الارضفیخدا  ار حا م اقامه حکم  .بما هو حا م اسوووت  ار حا م
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أَرْضِ یفِ ِلٌ فِ یإنِِّ»یا اینکه  «الْ أَرْضِ خَل یجاع اًیالْ به آن  طوریاینی هاخطاب«. فَ مربوط 
 تکالیف جمعی است. شودیم ه به او متوجه هم  ه حا میت دارد و تکالیفی  است  سی

به آن  ما قرآن  ریم از او  تا آخر در ا ثر مواقع اشووووووواره به فقه حکومتی دارد اما در حقیقت
 .میانکردهتوجه 
 قبو ِ است متواتر ه  یروایات مخصوصاًو  طبق آیاه  ریمه ه  میاگفتههم را  موضو  این

فقه  لان اسووت. آن  سووانی  ه  یدر گرو، فقه خرد مقبولیت افعا  مربوط بهو  افعا  فردی
اگر در فقه  اما؛ گذردیمبود خدا از آن  شوووووانی در فقه خردتخلف اگر  نندیم عملفقه  لان را 

در  نیسوووووت. قبو قابلدر فقه  لان معصووووویت  نند؛ اطاعتشوووووان  ولی خرد خوب عمل  نند
لَّهُ، ثُمَّ  قامَ الدَّهرَ  لَّهُ، و لَو أنَّ رَجُلًا صووامَ الدَّهرَ » روایاه به این مضوومون زیاد آمده اسووت؛

 ه اشاره  « یهُد یانَ عَل أنَّهُ  یریامَاِ مَعَ مَن یومَ القِیالمَقامِ، لَحَشَرَهُ اللّهُ  نِ وَ نَ الرُّیقُتِلَ بَ
 اجمالًا بیان شووووووودیاتی  ه آن روا ای . ندینمقبو   رااعما  او  متعا  بر این دارد  ه خداوند

 اللّهسَ مِنَ یاِ إمامٍ جائرٍِ لَیالإِسووولامِ دانَت بِوَلا یاٍ فیلَّ رَعِ لَاُعَذِّبَنَّ » فرمود:  همتواتر اسوووت 
اِ إمامٍ یاٍ دانَت لِوَلایلِّ رَعِ لَأَعفُوَنَّ عَن  ، واًیأعمالِها بَرَّةً تَقِ ی فاُیانَتِ الرَّعِ إن  عز و جل و
عال اللّهعادِ ٍ مِنَ  اً مُسوووووو یهُ فیانَتِ الرَّعِ إن  و یتَ ها طالِحَ اًیأعمالِ به این  این روایت«. َ 

 است. قبو قابلمشروط به فقه  لان  ،فقه خرد معناست  نه
 خداسوووت واجب اسوووت  ه ولیاین نمازی  ه با تولی  واجب اسوووت. ولایتِ ولی امربا هم  نماز
 وقتی مثلًا امر انجام بگیرد؛ ه با تولی ولی باشد نمازی باید  از نماز جماعت یا فردی است. عما

 مورد قبولی خارج از اطاعت ولی أمر باشوووووود قصوووووود و قربت اگر می نیمقربتی  نیت و قصوووووود
 اسوووت  ه با اطاعت ولی اع قربا الی یوقت الی اع؛ صووولی ع و قرباگویم اُوقتی می نیسوووت.
اشووکا  شوویطان همین بود؛ ا الی اع. قرب لیسبدون اطاعت از ولی امر باشوود  اگر امر باشوود

  ه در روایاه آمده اسوووووت هزاران سوووووا  عباده  رد اما طورهمان شووووویطان  ه عابد بود و
 باشووود؛اطاعت از ولی امر الهی  عباده با ،این عبادت  خواسوووتینماین بود  ه  او مشوووکل

 سودی به حا  او نداشت. هاعبادهتمام آن  لذا
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 .است یعنی فقه  لاندر امر حا میت  امراع «هِیو أعلَمَهُم بأمرِ اللّهِ ف»روایت؛  در هرحا به
 وجوبِ هم یعنی ؛اجمالًاولو  می نیماثباه را وجوب اعلمیت  روایتما به اسوووتناد همین  لذا

هم مطلب دیگری را  ه در آینده متعرض  و شووودیمشوورط اعلمیت در حا م و ولی امر ثابت 
دو  اگر أمر دایر شووووووود بین دو فقیهی  ه هرآن مطلب اینکه  ؛می نیمخواهیم شووووووود اثباه 

فقیهی  آن و دیگری در فقه  لان اعلم است؛ خرد اعلم هستند ولی یکی در فقهِ الشرایاجامع
 البته .می نیماز این روایت استفاده این موضو  را است.  اولی لم است، ه در فقه  لان اع

 مؤیداین روایت  بلکه این روایت نیسووووت تا  سووووی بخواهد تشووووکیک در سووووند روایت  ند تنها
باره ع، با توجه به اینکه ولایت أمر .اسوووت بر راجح مرجوح همان دلیل قبح ترجیحِ لیل عقلید

اقامه همین فقه  لان  ،ولی أمر اولین مسوووووو ولیت فقیهِ وهمین فقه  لان  اقامهاسووووووت از 
 است.

اعلم در  ن باشوود اما سووی اعلم در فقه  لا فرض  رد توانینمممکن اسووت برخی بگویند  ه 
همه احکام فقه نیسووت  ه  چنیناین ؛اسووت تفکیکقابل این موضووو  اما فقه خرد نباشوود. 

 ه احکام فقه  لان را از دو  میا ردهبحث  ددر محل خو ما روی  ای فقه خرد باشووووووود.بر  لان 
دو منبع برای اثباه احکام فقه  لان داریم؛ یک منبع   نیم ومی و از دو طریق استنباط شیوه

دسوووته از  کیو   نندیممسوووتقیم احکام فقه  لان را معین  طوربهی اسوووت  ه اادلهروایاه و 
احکام فقه خرد اسووووووتنباط از را به دلالت التزامی  ه این احکام  وجود داردفقه  لان  احکامِ

از احکام  دسوووته در آن ثبوتی اسوووت یا اثباتی.یا دلالت التزامی   ه این آنجا گفتیمحالا . می نیم
آن دسته  در اما وجود دارد مبتنی بر احکام فقه خرد است تلازم هاآن ه استنباط   لانیفقه 
 به این شووووکل دریگیممسووووتقیم از دلیل انجام  طوربه هاآنفقه  لانی  ه اسووووتنباط  احکام از

اعلمیت در این دسوووووته از  دلیل مسوووووتقیم دارد لذا شوووووکلیا ثر احکام فقه  لان هم  نیسوووووت.
 اعلمیت در فقه خرد نیست.لزوماً مستند به  ،احکام فقه  لان
یکی فقیه . باشداما در فقه  لان اعلم  باشدمعمولی فقیه  در فقه خرد فقیهیممکن است 

 در مسوووووائل احکام فقه خرد سوووووا  نجاه  مثلًاو هم در فقه خرد اعلم اسوووووت و زیاد  ار  رده 
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 در فقه خرد خیلی  ار نکرده اسووت؛ هم سووی یک  .ه اسووتمرجع بود اسووتفتاء جواب داده و
 سیفقه  لان  سی در  یک ویید گاینجا چه میدر  خب در فقه  لان خیلی  ار  رده است. اما

هم در  سوووا   ار  رده اسوووت و همیشوووه  نجاهخرد در فقه هم  سوووی  سوووا   ار  رده اسوووت.
اعلم  این فرد گفت شودیم بوده است. هااینفتوا و  استفتاء وو جواب و  سؤا معرض 

در این عرصوووووه  در فقه  لان وارد اسوووووتنباط شوووووود و خواهدیمتازه  ولی در فقه خرد اسوووووت
 بدهد. سوووؤا جواب به این عرصوووه وارد شوووود و  خواهدیمو تازه اسوووت نبوده و  ار نکرده 

فقیه نباشوووود  البته نه به معنای اینکه اصوووولًا اسووووت.اعلم در فقه  لان  آن فرد از این فرد خب
  بلکه فقیه هست اما در فقه  لان اعلم است.

ی و بعضوووووی از بزرگان ئمرحوم خو  نجاه سوووووا  مرجع تقلید بودند مانندی از مراجع ما بعضووووو
 اسووووووتنباطو   ار  رده در فقه خرد فتوا داده، یعنی .اندبودهمرجع تقلید های زیادی سوووووووا 
استنباط در  واردو  انددر فقه  لان در معرض نبوده اما .اندشدهدر فقه خرد اعلم  واند  رده

 سی چهل دیگر یک فقیه اما د.نشو آن وارد استنباط خواهدیمتازه  اند ونشدهه این عرص
 ار بیشووووتری در فقه  لان  منتها در فقه خرد هم فقیه اسووووت؛و  در فقه  لان  ار  رده سووووا 

 است. رده و اعلم در فقه  لان 
فقه  لان را استنباط  ند.  مسائل مربوط به تواندینم اصلًافقیه در فقه خرد نباشد  تا البته

  استنباط فقه خرد است. برمتوقف  ،از احکام فقه  لانزیرا بسیاری 
 صلی اع علیه و آله و سلم و


